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عکس گردي

روایتی دیگر   از  نمایشگاه «تداوم ۴» در گالری شش
جزء از  کل

«تداوم ۴» عنوان نمایشــگاهی اســت که به تازگی در گالری «شــش» 
برپا شده اســت؛ نمایشــگاهی از عکس های چهار زن که از عکاسان 
شناخته شده و پیشرو محسوب می شوند. مریم زندی، غوغا بیات، میترا 
محاسنی و رعنا جوادی عکاسان این نمایشگاه گروهی اند؛ نمایشگاهی 
که «هلیا دارابــی» در متن ورودی، عکس هایش را نه در قالب عکس 
مســتند و نه تبلیغاتی و پرتره نــگاری و نه حتی پیرو یک هدف خاص، 
معرفی کرده اســت. دارابــی در این متن، عکس های این نمایشــگاه 
را رهــا و فقــط متعهد به اصول عکاســی توصیف کــرده و با چنین 
پیش زمینه ای، مخاطب به دیدن عکس هایی از عکاســان زن پیشــرو 
در ایران می رود که قرار اســت به دلیل متفاوت بــودن، او را غافلگیر 
کنند. با این همه، عکس هرچه باشــد، حامل پیامی است و نمی توان 
نگاه و ذهنیت عکاس را نادیده انگاشت. پس بجاست عکس های این 
نمایشــگاه گروهی را مواجهه عکاس با اشــیای بی جان و در حقیقت 
نمایاندن تفاوت نگاه بصری یک هنرمند و آرتیســت و درنهایت تولید 
یــک اثر هنری بدانیم. همچنان که در دوره ای نیز تعدادی از نقاشــان 
پیشرو اروپایی با همین رویه و نگاه، نقاشی را از مناظر بیرون، به درون 
آتلیــه آوردند؛ بریدن جزئــی از یک کل، بیرون کشــیدن زبان تصویری 
اشــیا و بزرگ نمایی آن شــیء و ابژه در قالب یــک کادر محصور و... . 
تلاش های این عکاســان برای بیان نگاهی متفاوت به چیزهایی است 
که هر کدام از آنها به طور روزمره با آن درگیر است. شاید بارت درست 
می گفت که عکاس به ذهنیت خود شــهادت می دهد. با این بینش و 

خوانش، چند نکته را می توان درباره این نمایشگاه بیان کرد: 
۱-تفاوت در نگاه

عکس ها، تصاویری اشــیایی است که جلو چشــم ما قرار دارند و 
چه بسا هر روز با آنها ســروکار داریم. تختخوابی به هم ریخته، درها و 
پنجره ها و دیوارها، گلدان و پرده، اتو و میز اتو و... . سوژه های منتخب 
عکاسی شده با کمی چاشنی زنانگی در انتخاب ابژه ها در این نمایشگاه 
کنار هم قرار گرفته اند. از آنجا که عکس رونوشت و برشی از واقعیت 
اســت می توان عکس ها را مجموع رونوشــتی عکاســانه از آنِ خود 
واقعی همین اشیای معمولی دانست که با طرز تلقی عکاس از جهان 

پیرامونش برای یک لحظه در قابی به ثبت رسیده است. 
۲-از انسان تا بازتاب نگاه انسان

آنچه با دیدن عکس های این نمایشــگاه به چشم می آید سکوت و 
سکون است و نمی توان از این منظر به سادگی گذر کرد. اینکه عکاسان 
خیابانی و مســتند و پرتره نگارِ معاصر ما، به گرفتن چنین عکس هایی 
روی آورده اند، ناخودآگاه به گونه ای ملال و سکون را به ذهن مخاطب 
می ریزد؛ عکس هایی بدون ابژه انســانی. گویی که صدایی جز صدای 
اشــیا در این عکس ها نیست. ســرد و منفعل بودن عکس ها نیز بر این 
تفکر مهــر تأیید می زند. بی مکانی و بی زمانــی عکس ها و حتی نبود 
کپشن برای توضیح عکس، مخاطب را در یک چرایی بدون پاسخ قرار 
می دهــد تا در تنهایی محض با اشــیایی بی جان روبه رو شــود و خود 
را بــا آنها یکی ببیند. به عبارت دیگر، شــاید باز هــم در این مجموعه 
شــاهد ادامه رویه این عکاسان باشــیم، اما این بار عکس مستند نه با 
ابژه آدم ها، بلکه با بازتابِ احســاس آدم ها نسبت به اشیای به تصویر 
کشیده شــده شــکل گرفته اســت. اگرچه نمی توان همه عکس ها را 
مصداق این گفته دانست، اما درکل می توان مجموعه را بازنمایی این 

ذهنیت به حساب آورد. 
۳-تکرار در تداوم

شاید بتوان تکرار را در تداوم یک اندیشه مؤثر دانست اما این تکرار 
تا جایی مثمرثمر است که هر بار و بین هر دو عکس، زمان صفری نیز 
در نظر گرفته شود و فرصتی برای تنفس باقی بماند اما اگر این تکرار، 
تکرار یک شــکل و تشابه در کادربندی ها باشــد، آنچه در ذهن شکل 
می گیرد تصور واحدی اســت که نمی توانــد هر عکس را به تنهایی به 
یــاد آورد. بنابراین اگر یک عکس می توانــد به تنهایی بار معنایی خود 
را منتقــل کند، چندین فریم شــبیه به هم به مثابــه تکرار حرف هایی 
می شــود که چند بار گفته شــده و نتیجه آن، جز کم شــدن حوصله 
مخاطب، نیســت! اما شاید مقصود از نشــان دادن این تکرار به مثابه 
تداوم، بیان همین بی حوصلگی ها و تکرار تنهایی کسالت بار عکاسانی 
است که به جای خیابان و شهر و اجتماع، این بار گوشه ای از سکوت و 
نگاه خود را برای مخاطبانشان به نمایش درآورده اند تا صدای خود را 

از پس پرده و پنجره، فریاد بزنند. 
۴-از کارگروهی تا نمایشگاه گروهی

اســتاندارد  گروهــی»  «نمایشــگاه های  ایــران،  در  این روزهــا 
تعریف شــده ای ندارد و روندی مشــخص را دنبــال نمی کند جز آنکه 
گروهــی از هنرمنــدان یک ژانر از هنــر (برای مثال عکاســان زن) به 
انتخــاب خود یا کیوریتــور یا گالری دار، دور هم جمع شــوند. بنابراین 
در نمایشــگاه های این چنینی گاهی حتی نه موضوع مشــترک اســت 
و نه ســوژه و نه حتی جزئیات کمّی آثار هنری. چه بســا در نمایشگاه 
«تداوم ۴» نیز، عکس ها در اندازه و سایز متفاوت و در اشکال مختلف 
ارائه شــده و انســجامی به لحاظ هماهنگی و بصری ندارند. درنتیجه 
مقیاس هــا و اندازه های هر عکس نیــز ناخــودآگاه در ذهن ماندگار 
می شود و در ارزش گذاری او نسبت به آثاری که در این نمایشگاه دیده، 

خواه ناخواه تأثیر می گذارد. 

بعد سوم

نوستالژي معماري
در قهوه خانه هاي اصفهان
کســي باورش نمي شــد که خبر 
در  کــه  قهوه خانه هایــي  پلمــب 
اصفهــان، قلیان دســت مشــتري 
می دهند جدي باشــد، امــا ابلاغیه 
نیروي انتظامي، شــوخي نداشت و 
قدیمی   قهوه خانه هاي  یکان یــکان 
و جدید نصف جهان تعطیل شــدند 
و شــدت برخورد به حدي رسید که 
یکي دو مــاه قبــل، در تجمعي به 
این روند اعتــراض کردند. ماجرا اما 
اســت؛ ممنوعیت  ریشه دارتر  کمی  
سرو قلیان در قهوه خانه ها، ابتدا به 
صورت پیشنهاد از طرف استانداري 
مطرح شده بود، اما قهوه خانه داران 
با آن مخالفت کردند و استدلالشان 
این بود که بــا فروش چاي و قهوه، 
را  نمی تواننــد خــرج دکان خــود 
درآورنــد. درحالي کــه آنهــا فکــر 
می کردند تلاششان به نتیجه رسیده، 
هفته گذشته نیروي انتظامی  با ابلاغ 
بهداشت  اداره  جدید  دستورالعمل 
برای فعالیت چایخانه ها در شــهر 
اصفهان به این فروشگاه ها یادآوری 
کرده بود: «از این پس عرضه قلیان 
در چایخانه هــای این شــهر ممنوع 
است و مجوز چایخانه ها تنها برای 
عرضــه چــای، دمنوش هــا و دیگر 

نوشیدنی ها صادر می شود».
حــال اما همــه از اجــراي این 
نه به خاطر  ناراضي هســتند،  طرح 
جمــع آوري قلیان ها- کــه در ذات 
اســت-  پســندیده اي   عمــل  خود 
بلکــه به خاطر احتمــال ازبین رفتن 
تاریخي  و  ســنتي  قهوه خانه هــاي 
در یکي از توریســتي ترین شهرهاي 
تاریخي  قهوه خانه  صاحــب  ایران. 
چاه حاج میرزا در پاســخ به تماس 
تلفني «شرق»، تأیید می کند که این 
طرح اجرا شــده و بــا قهوه خانه ها 
از  می شــود.  شــدیدي  برخــورد 
ســوي دیگر، مراد فتحــي، یکي از 
صاحب  و  اصفهــان  قدیمي هــاي 
قهوه خانه به «شرق» می گوید چنین 

طرحي باعث می شــود که قلیان و 
قلیان کشیدن از فضاي قهوه خانه ها 
بــه ســمت مراکــز شــهر و محل 
اجتماع مردم برود: «همین الان در 
هستند  افرادي  زاینده رود،  حاشــیه 
که به صورت ســیار قلیان به مردم 
اجاره می دهند. این تصویري نیست 
که مسئولان دوست داشته باشند از 
ایران  تاریخي ترین شهرهاي  از  یکي 
به مردم دنیا نشــان دهنــد». علي 
که  اصفهاني، هم  نویسنده  خدایي، 
اهــل مصاحبه نیســت، به موضوع 
بازتاب این خبر در رسانه هاي محلي 
و می گوید  اشــاره می کند  اصفهان 
با وجــود اینکــه به هیچ عنوان اهل 
قلیان نبوده و نیســت، اما اگر چنین 
طرحي به تعطیلــي قهوه خانه ها و 
بینجامد،  قدیمی  شهرش  کافه هاي 
نگران کننــده اســت. اســتاد احمد 
اخــوت هم کــه معمــولا از زیر بار 
مصاحبه تلفني شانه خالي می کند، 
جوانــي،  روزگار  در  دارد  یــاد  بــه 
قهوه خانه هــاي قدیمی  شــهر یکي 
هنرمنــدان،  مهــم  پاتوق هــاي  از 
نویســندگان و جوانان بوده و نگران 

ازبین رفتن این مکان هاست.
راســت می گویــد، اصفهان  او   
به یمــن کافه هــا و قهوه خانه هاي 
تاریخــي اش، حق بزرگــي بر گردن 
ادبیات  و  روشــنفکري  جنبش هاي 
و فرهنــگ ایــران معاصــر دارد و 
حذف آنها درســت مثل خالي کردن 
اتفاقــي  از آب اســت؛  زاینــده رود 
کــه چندماهي اســت در اصفهان 
افتــاده و بــوي لجن، جــاي آب را 
در ایــن رودخانــه همیشــه جاري

گرفته است.

مهدي رستمي: آمدن ترامپ به کاخ سفید، فقط در حوزه سیاسی با واکنش 
همراه نشده است. مســلمانان بسیاری از کشــورهای دنیا که این روزها در 
قلب آمریکا زندگی می کنند، با این ســؤال مواجهنــد که آمدن ترامپ چه 
تأثیری روی زیســت آنها و مظاهر زندگی اســلامی در ایالات متحده آمریکا 
خواهد داشــت. پاسخ های فراوانی برای این پرســش مشترک وجود دارد، 
اما شــاید بتوان گفت در حوزه معماری، رودررویی ترامپ با مظاهر زندگی 
اسلامی در کشــوری که ریاســت جمهوری آن را بر عهده گرفته است، کار 
دشواری باشد، چراکه او شاید به درستی نداند معماری اسلامی سال هاست 
در آمریــکا جای خــود را باز کرده و سرشاخ شــدن با آن، مســلمانان را به 
واکنش هایی جدی و فرهنگی واخواهد داشت. اما مگر می توان نشانه هایی 
از معماری اسلامی و حتی ایرانی را در قلب آمریکا پیدا کرد؟ برای اولین بار 
مجله «سانفرانسیسکو کرونیکل»، ضمن معرفی چند ساختمان مهم که با 
الگو برداری از شــیوه معماری اسلامی رایج در ایران ساخته شده اند، بر این 
ادعا صحه گذاشت که معماری ایران و البته اسلام به قلب آمریکا هم رفته 
اســت. این مقاله از سوی «جاناتان کوریل» نوشته شده و در ایران به دست 
استادان گرامی، سعید عبادزاده مصدق و مریم صداقتی ترجمه شده و حالا 
نگاهی به آن، وضعیت دونالد ترامپ در مواجهه با مســلمانان ســاکن این 

کشور را واضح تر می کند: 
پس از ۱۱ سپتامبر

مینورو یاماســاکی، مهندس معمار آمریکایی در ســال ۱۹۶۱، یک ســال 
پیــش از طراحــی برج هــای دوقلو مرکز تجــارت جهانی، طرحی بســیار 
کوچک تر را کــه تأثیر فراوانی بر نمای آفرینش جدید او در شــهر نیویورک 

گذاشت، به پایان رسانید. 
این طرح شــش هزار مایل آن طرف تر، در عربستان سعودی قرار داشت 
که او در دهه بعد بارها از آن دیدن کرد. ظاهر مرکز تجارت جهانی به روشنی 
نشــان می دهد یاماساکی، وجوهی از طراحی اسلامی را در برج های دوقلو 
به کار برده اســت. این الگوبرداری بیش از هر کجا، در پایه های دو برج به 
چشم می خورد که با قوس هایی نوک تیز مانند آنچه در مساجد و سجاده ها 
وجود دارد، احاطه شــده اســت. بنابر گفته لوری کر، مهندس معماری که 
آثار یاماســاکی را مطالعه کرده اســت، محوطه مقابل برج ها نسخه ای از 

صحن های شهر مکه، مقدس ترین مکان مسلمانان، به شمار می رود. 
شــخص یاماســاکی نیز محوطه مرکز تجارت جهانــی را که مانند مکه 
شبیه به فواره ای گرد با نقاطی برای نشستن است، این گونه توصیف می کند: 
«مانند بیابان، این محل، حیاطی صاف اســت تا مردم بتوانند چنددقیقه ای 
را بــه منظور کاهش از فشــارها و یکنواختی های یــک روز عادی کاری در 
آن بگذرانند». به مدت ۲۹ ســال – از زمانی که نخســتین برج مرکز تجارت 
جهانی در ســال ۱۹۷۲ به پایان رســید، تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ که دو هواپیمای 
ربوده شده این دو ساختمان را با خاک یکسان کردند – آگاهی عمومی کمی 
نســبت به این نکته وجود داشــت که بلندترین و قابل رؤیت ترین برج های 

نیویورک نشان دهنده علاقه یاماساکی به معماری اسلامی بود. 
این ارتباط در هیچ لوحی نگاشــته نشد. هیچ ادبیاتی آن را نستود. خود 
یاماســاکی هــم آن را اعلام نکرد، هرچنــد در کتابی با عنــوان «حیاتی در 
معماری» که زندگی نامه شــخصی وی است، تمجید خود را از قوس های 
اســلامی بیان کرده و تصاویری از طرح های مهمش به ثبت رسانده بود. در 
کنار اینها کتاب حاوی عکس هایی از عمارت های مذهبی مسلمانان بود که 

راهنمای تأثیر مستقیم وی از آن بود. 
هر چند ممکن است مرکز تجارت جهانی برجسته ترین نمونه از معماری 
تحت تأثیر اسلام در ایالات متحده بوده باشد، با وجود این، نمونه های شایان 

ذکر دیگری نیز در همه شهرهای بزرگ آمریکایی وجود دارند. 
تئاتر آلــکازار در سانفرانسیســکو تقریبا بنایی پرزرق وبــرق با معماری 
اسلامی به شمار می رود. این در حالی است که استادان معماری معتقدند 
مارین کاونتی ســیویک ســنتر ســان رافائل با گنبد آبی رنگ مسجدمانند و 
آنتن برجــی آن که یــادآور گلدسته هاســت، قریحه ایرانی و اســلامی را به 

نمایش می گذارد. 
فرانــک لوید رایت، صاحب نام ترین مهندس معمار آمریکا، بنای نامبرده 
را در اواخــر دهه ۱۹۵۰ پس از ســفری به بغداد بــرای انجام مأموریتی به 
دســتور فرمانروای عراق، شــاه فیصل دوم، طراحی کرد. رایت که از ایران 
نیز دیدن کرد به معماری اســلامی علاقه ای دیرینه داشت و زیبایی شناسی 
ایرانی را عمیقا تحســین می کرد. علاقه او پنهان نبود، اما ۴۰ ســال پس از 

مــرگ رایت این تمایل در خاطرات جمع آوری شــده از وی از ســوی ایالات 
متحده به چشم نمی خورد. 

معماری تأثیرگرفته از اسلام
درحقیقــت تاریخ معمــاری تأثیرگرفته از معماری اســلامی در ایالات 
متحده سال هاســت به اندازه کافی به آن توجه نشــده اســت. آغاز آن اگر 
از معماری مغرب (تلفیقی از معماری اســلامی و اسپانیایی) چشمپوشی 
کنیم، دســت کم به اواخر قرن ۱۹ میلادی باز می گردد. بناهای مغربی پیش 
از قرن ۱۸ در ایالات متحده وجود داشــتند و در آغاز از ســوی شــهروندان 
اســپانیایی که به دلیل سال ها حکومت اســلام بر آنها معمار ی شان از این 
مذهب تأثیر پذیرفته بود وارد جنوب غرب این کشــور شدند. ساختمان های 
جنوب غرب کشــور اغلب با خشت و آجری که در نور خورشید خشک شده 

بود، ساخته می شدند. 
مینا معرفــت، مهندس نخبه معمــاری که مدیریت برنامه شــهرهای 
اسلامی آن را بر عهده دارد و تاکنون در دانشگاه های ام آی تی، جان هاپکینز 
و وســلیان تدریس کرده اســت، می گوید: «معماری آمریکایی تأثیرگرفته از 
معماری اسلامی، پیشینه ای بسیار قدیمی تر از ساخت مرکز تجارت جهانی 
دارد».پیشینه آن به زمانی بازمی گردد که در نیومکزیکو، تگزاس و کالیفرنیا 
شــاهد معماری اصیل خشتی بودیم. این معماری به طور مستقیم متعلق 
به مســلمانان اســپانیایی مقیم اسپانیاســت. خانه های بومی جنوب غرب 

تقریبا با خانه های خاورمیانه و دنیای اسلام یکسان بودند».
معماری اسلامی به روشــنی  ریشه در آداب اسلامی دارد، اما خود واژه، 
آن گونه که در غرب اســتفاده می شود به سبکی از بنا و طراحی اشاره دارد 
که از بار مذهبی برخوردار نیست. یاماساکی، رایت و مهندسان معمار دیگر 
به ســادگی به رسم دادوســتدی بین فرهنگی مشغول شــدند که طبق آن، 
معماران برای الهام گرفتن به رســوم شکل گرفته در کشورهای دیگر رجوع 
می کنند. معماران دنیای اســلام نیز به این کار مبــادرت می ورزند و نمونه 
آن را در قدیمی ترین نمونه بازمانده از معماری اســلامی، گنبد ســنگی در 

اورشلیم می بینیم. 
اسلام در آمریکا باقی می ماند

معماری ایالات متحده در دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ از برکت وجود 
افرادی مانند رایت، یاماساکی و ادوارد دورل استون که پس از جنگ جهانی 
دوم نه فقط به شــرق نظــر انداختند، بلکه برای کار راهی ســفر به آن نیز 
شــدند، شاهد موج دیگری از تأثیرات اسلامی بود. بنا بر گفته کر، استون در 
ســال ۱۹۵۳ به هند ســفر کرد و با الهام از تاج محل سفارت ایالات متحده 
را در دهلی نو بنا کرد. اســتون پس از بازگشــت به ایــالات متحده تأثیرات 

معماری مغول و اســلامی را در همه ساختمان هایش به کار گرفت. وی از 
دایره کلمبــوس دو در نیویورک با مجموعه ای از قوس های منحنی و مرکز 
کِندی واشنگتن یاد می کند که ستون بندی آن قصیده ای از معماری اسلامی 
به شمار می رود. یاماساکی نیز به دهلی نو سفر کرد و غرفه ایالات متحده را 
در نمایشگاه جهانی کشاورزی سال ۱۹۵۹ طراحی کرد. (کر هنگام پژوهش 
در زمینه آثار یاماســاکی و اســتون، متوجه شــد وزارت امور خارجه ایالات 
متحده از ســال ۱۹۵۳ مهندســان معمار آمریکایی را بــه منظور «مطالعه 
جدی» فرهنــگ و معماری کشــورهای میزبان به انجــام فعالیت هایی با 

سرمایه گذاری ایالات متحده در خارج از کشور تشویق می کرده است). 
غرفه یاماســاکی که تصویر آن در کتــاب او به نام «حیاتی در معماری» 
آمده است، دارای گنبدهایی شبیه گنبدهای مساجد بود که بر فراز مسیرهای 
پیاده افراشته شده بودند. کارهای بعدی یاماساکی در عربستان سعودی که 
شامل ســاخت ترمینال فرودگاه ظهران در ســال ۱۹۶۱ و ساختمان اصلی 
آژانس پول عربستان سعودی در ریاض در سال ۱۹۸۲ بودند، عشق او را به 
معماری اسلامی اســتحکام بخشیدند. دولت سعودی آنچنان به برداشت 
یاماســاکی از قوس های اســلامی علاقه مند شــد که نــام آن را قوس های 
یاماســاکی گذاشت و از آن در طرح های دیگر خود، از جمله دانشگاه نفت 
و مواد معدنی شــاه فهد در ظهران استفاده کرد. دولت این کشور همچنین 
تصویر ترمینال یاماساکی را در ظهران روی یکی از اسکناس های خود چاپ 
کرد. به گفته ناصر رباط، استاد معماری اسلامی آغاخان در ام آی تی، تاریخ 
معماری اسلامی همیشه در دل ایالات متحده باقی خواهد ماند. او می گوید 
حتی در دوران جنگ های صلیبی، اروپایی هایی که به سرزمین مقدس سفر 
کردند، به وســیله آنچه در مصر و سوریه و کشورهای دیگر دیدند، دگرگون 
شدند. شــاید معماری گوتیک نیز از سوی جنگجویانی پایه ریزی شده باشد 
کــه از خاور میانه بازگشــتند و دانش ریاضی و معمــاری را که در آن محل 
آموخته بودند، به کار گرفتند. عکس این جریان نیز صادق است. مهندسان 
معمار کشــورهای اسلامی به وســیله آنچه درباره کشورهای غیرمسلمان 

می خوانند یا می بینند، تحت تأثیر قرار می گیرند. 
رباط می گوید: «فرهنگ ها همواره چه هنگام صلح و چه در زمان جنگ 
با یکدیگر مواجه و ادغام شــده اند. در گذشــته مردم، جهان را متشــکل از 
فرهنگ های ناب و مســتقل می دانســتند که هر کــدام زبان های خوراکی، 
دیــداری، ادبی و معمــاری خود را دارا بودند. امــا هم اکنون تعدادی از ما 
منش چندفرهنگی را که در آن اعتقادی به خلوص و محدودیت توســعه 
فرهنگی وجــود ندارد، تأیید می کنیم... . تأثیر، مداوم و دوســویه اســت و 

هیچ گاه باز نمی ایستد».

آفرینش، بررســی، تفســیر و نقد هر پدیده نه فقط نیازمند تفکر زاینده و 
پشــتوانه تئوریک اســت، بلکه منوط به شــناخت و تعریف دقیق ماهیت و 
زمینه اثر اســت. صرفا شــباهت اثر به اثری دیگر یا آنچه امروز کپی برداری 
می دانیــم، نمی توانــد به تنهایی و در هر موردی معیــار و مبنای قضاوت و 
ارزش گذاری باشــد. معماری یعنی آفرینــش فضایی در زمینه ای خاص که 
باید پاســخ گوی زیســتی/روانی و ادراکی مخاطب انســانی خود در بازه ای 
از زمان باشــد. چنانچــه معماری را زبان معمار بدانیــم، هدف منطقی آن 
گفت وگــو بــا مخاطب انســانی و فرم اثر واژگانی اســت کــه محتوای این 

گفت وگو را انتقال می دهد. 
اما متأســفانه امروزه بــا افول دانش معماری فقط جنبــه معمارانه بنا 
نزد اکثر معماران و کارفرمایان در ظاهر آن خلاصه شــده است به طوری که 
اکثــرا معماری را نــه زبانی برای گفت وگو که تک گویی شــخصی می دانند 
که به واســطه آن، بی اعتنا به سطح ادراک و انتظار مخاطب «حرف خاص 
خــود» را فریاد می زند. به این ترتیب در قضاوت اغلب معماری های امروزی 
با پروژه هایی روبه رو هســتیم که با کمترین پاسخ گویی به بستر طرح، اقلیم، 
برنامه فیزیکی، کاربری، انتظام داخلی و آســایش مخاطبان سازه و سرمایه 
را صرف ایجاد فرمی می کنند که طبعا والاترین هدف آن تنها بدعت اســت. 
پس می توان پذیرفت اثر در صورت تکراری بودن یا شــباهت عینی به اثری 
دیگر زیر ســؤال رود. اما لازم است در مقام منتقد فراتر از فرم اندیشه مولد 

آن را مورد مداقه قرار دهیم: 
در ایران ســه مسئله به نوسیون های تفکر خلاق و اصالت آسیب رسانده 
اســت: فرهنگ تقلید، سیستم بی کفایت آموزشــی و نبود قانون مؤثر حفظ 
حقوق مؤلف. اختیار استفاده از خلق و ایده دیگران نه فقط باعث بی ارزشی 
طرح و طراحی و ایده پردازی شده است، بلکه موجب قانون نانوشته ای شده 
که طبق آن، هر ایده ایرانی به چشــم تردید نگریســته می شــود و نزدیکی و 
شباهت به طرح های غربی نه فقط مســتوجب سرزنش نیست، بلکه باعث 

مباهات اســت تا حدی که به طرز موهنی فقط شــباهت اسمی یا برداشت 
تک بنا از گســتره یک تمدن بیگانه نویدبخش توسعه یافتگی تصور می شود. 
در چنین محیطی که متفکران و ایده پردازان بعد از سال ها تلاش بدون هیچ 
انگیــزه و حمایتی ناچار به اثبــات حقانیت خود هســتند درحالی که کالای 
مشــابه خارجی ارزشمند اســت، ذهنی که هرگز آموزش تفکر خلاق ندیده، 
ناخودآگاه تســلیم می شــود. نتیجه آنکه با وجود تولید انبوه معمار در کل 
کشور، معمار راستین در حکم کیمیاست. حقیقتی که دراین میان و در رقابت 
برای ایجاد فرم های خاص گم می شــود، این است که دقیقا خلاقیت همزاد 
وابســته اصالت اســت و معماران ما در تقلا برای شاخص بودن درحالی که 
بــا تقلیدهای ناشــیانه از گفتار و روش هــای فکــری و دیاگرام پردازی های 
غربــی خــود، می پندارنــد نــوآوری می کننــد،  به کلــی از زایــش فکــری 
بــاز مانده اند. به این ترتیب چه طرح عین بنایی دیگر باشــد، چه ملغمه ای از 
پروژه هــای اینترنتی و چه حتی بدون  ســابقه، مادامی که بدون توجه به لزوم 
گفت وگــو با زمینه و مخاطب خودی از اندیشــه ای دســت دوم به پیروی از 

تفکرات دیگران تولید می شود، کپی برداری است و ارزش مستقلی ندارد. 
امــا در نقطــه مقابــل معماری های راســتین ممکن اســت بــا وجود 
شــباهت های شکلی واجد ارزش های معمارانه باشــند. از آن جمله است 
آثار متعلق به یک ســبک یا دوره معمــاری. در زمانی نه چندان دور افتخار 
شاگردان به تقلید بی نقص از استاد بود. اما ذهن اسیرشده در رویکرد فرمی 
که نقطه اوج موفقیت را تولید خرده شــکلی متفــاوت می داند، نه فقط در 
آفرینش که در قضــاوت نیز خطا می کند: در ردیف معماری های مســتقل 
می توان از بنای موزه هنرهای معاصر یاد کرد که شباهت های فرمی بسیاری 
بــه موزه خــوان میرو اســپانیا دارد. اما تا قبل از نگرش صلــب فرم گرایانه 
امروزه، کســی کلیــت آن را بدین دلیل زیر ســؤال نبرده بود! اساســا ارزش 
معماری این بنا مشــابه معماری های فردگرا و متکلم وحده نیست، چراکه 
یک معماری واقعی نه در جســت وجوی خودنمایی و تک روی که در صدد 
ارتباط با مخاطب اســت. از آنجــا که این موزه نام هنرهــای معاصر را در 
زمانــی بر خود دارد که با گرته برداری از غرب  درصدد ارائه تعریفی متجدد 
و متفاوت است که اساســا ماهیتش نیز وارداتی است، نه فقط تشابهات آن 
مورد ملامت نیســت که ارتباطات فضایی ای که این بنــا با مخاطب ایرانی 
خود می گیرد و به ریشــه های او نقب می زند، ســتودنی است. در واقعیت 

زمانی کــه مخاطب مقابل عنصری قرار می گیرد که تصویر بادگیر را در ذهن 
او زنــده می کند یا در گذر از گالری ها به یاد دهلیزهــا و روزنه های نور بازار 
می افتد حتی اگر تقلید باشــد، به دلیل توان گفت وگوی فرهنگی با مخاطب 
ایرانی ارزشــمند اســت. در چنین طرحی اگر فقط عنصری مانند آن حرکت 
مارپیچی ارتباط دهنده دو ســطح اصیل باشــد، برای اثبات خلاقیت و توان 

معمارانه طراحش کفایت می کند. 
نگاه تک ســویه فرم گرا به معماری نه فقــط مردمان امروز را از معماری 
حقیقــی محروم مــی دارد و توان تحلیل معماری گذشــته را عقیم می کند 
که می رود تا با بســط ناآگاهی، ریشــه های یک ملت را تهدید کند، آنگاه که 
برخی شباهت نقوش و اســفنکس های پارسه به کاخ خورس آباد را دلیلی 
بر ناتوانی معماری هخامنشــی و کپی برداری به معیــار امروز می خوانند. 
دراین بــاره نیز تعریف معمــاری با توجه به مخاطــب و زمینه آفرینش آن 
کلید داوری اســت. معماری یک امپراتوری در بدو شکوفایی قابل توضیح و 
تحدید با معیارهای تک بناهای امروزی نیســت که ایجاد تفاوت در جزئیات 
فرم آن موجب مباهات معمار و کارفرمای اصلی آن یعنی شاه شاهان شود. 
درواقع هیچ شــباهتی میان «تصرف» یک فرادســت از سر قدرت و «تقلید» 
یک فرودســت از سر عجز نیست. همچنان که دیگر تمدن ها نیز چنین کردند 
آریایی ها که در دانش و فنون به گواهی متون بازمانده ودایی ســرآمد همه 
اقوام بودند، مصر بودند برای تفهیم جایگاه خود از واژگان و زبان مشــترک 
موجود و از هنرمندان و معماران قهار زمانه بهره برند و این چنین نمادهای 
قــدرت را بــه تصرف درآوردند و البته بســیار بر آن افزودنــد. نقد و تحلیل 
بناهای فاخر هخامنشی درست در نقطه مقابل ابنیه امروزی از چنان عمق 
محتوا و فلسفه وجودی برخوردار است که فرم فرع بر معماری آن است. 

مخلص کلام آنکه ارزش هر اثر در آن اســت که چقدر توانســته اســت 
در زمینه خود با مخاطب انســانی به گفت وگویی موفق دســت یابد. هیچ 
اشتباهی بزرگ تر از آن نیســت که بازه ای متفاوت از تاریخ اندیشه را با نگاه 
تنگ و معیارهای امروزی قضاوت کنیم. شــاید امروز به دلیل اشتباه تحویل 
معمــاری به فــرم قضاوت درباره ظاهــر اثر،  درصد بالایــی از ارزش آن را 
مشخص کند، اما پیش از این هرگز چنین نبوده است. فروکاستن معماری به 
فرم و جایگزینی کیفیت فضایی با جذابیت های عکاسی (دوبعدی)، خطایی 

است که معماری را در مرز اضمحلال قرار داده است. 

ترامپ و مسئله معماری اسلامی در آمریکا
بعد  از  ۲۰۱۶، فضاي زندگي اقلیت هاي مذهبي و نژادي آمریکا دستخوش تغییر مي شود؟

در داورى اثر، شباهت ظاهرى تا کجا معیار قضاوت است؟

 ساناز افتخارزاده
 معمار 

 مریم میرى


